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 مرا عهدي است با جانان

  *پوریا اسکندرزاده

  

  !آي آقا آقا کنده شد! آقا غلط کردم! آقا تو رو خدا گوشم رو ول کن! آي گوشم! ـ آي...

همون بهتر که  گوشی که حرف حساب توش نره« آقا گوشم را بیشتر پیچاند و با حرص گفت:

  »خونی؟ هان؟ نگفتم؟ مونی آبادي و درست رو می بشه. مگه من نگفتم می کنده

  آقا غلط کردم... گفتی... ـ چرا آقا...

فهمی بدون مجوز وارد  می وقته که وقتی که بردمت پیش فرمانده. اون ـ غلط کردن رو بذار براي

و  بندازه پایین کسی سرش روکه هر س کردي اینجا خونۀ خاله شدن به منطقه چه عواقبی داره. فکر

  نامه داري که تا اینجا اومدي؟ بیاد؟ اصلاً تو از پدرت رضایت

ام را تا جایی که بلدم مظلوم کنم،  کردم قیافه می که سعی حالیدستم را روي گوشم گذاشتم و در

  »جانم خودش دستخط داد بیام.آقا به جون خودم دارم آقا.«گفتم: 

  »هان؟ ،نامه داري که رضایت« نگاهم کرد و گفت:هاي برزخی  دست آقا کمی شل شد و با چشم

  »و ول کن تا نشونت بدم دیگه.ر آقا گوشم« سري تکان دادم و گفتم:

 طرفم گرفت و گفت: گوشم را رها کرد. کف دستش را به اي نگاهم کرد و بالاخره د ثانیهآقا چن

  »؟ت کجاس نامه رضایت کو؟«

اي را  شدهجیب پیراهنم کردم و کاغذ تا دست درگوش دردناکم را ماساژ دادم و با دستی لرزان 

را کف دستش  ام فرو برده بودم، آن رم را تا جایی که جا داشت در یقهکه س حالیبیرون کشیدم و در

  »جانمه. خودش اجازه داد بیام.نامه. دستخط آقا اینم رضایت« گذاشتم و گفتم:

طرفم گرفت  کاغذ را بهه ثانیه نکشید که هایش کرد. ب اغذ را باز کرد و نگاهی به نوشتهآقا تاي ک

همه سال  جون! من اگه بعد این جانته آره؟ آخه بچهکه این دستخط آقا« و با اخم ترسناکی غرید:

  »خورم. رو نشناسم که به درد هیچی نمی سیاه  دستخط شاگردام خوردن پاي تخته گچ
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... رضایت رو با ظ همري کلاس ن آخه خیر سرت داري می« سپس محکم توي سرم زد و گفت: 

  »نویسن؟ می دار دسته

م گذاشت و چند تایی بازي به من نداد. کاغذ را تا کرد و در جیب غریبم من دیگر فرصتی براي ننه

رو زودتر ... فقط بدو بنیاد ممدصدات در« طرف سنگرها هلم داد و گفت: ام زد و به انهمحکم به ش

  »کنم تو رو باهاش بفرستم عقب یا نه. تونم یکی رو پیدا می م برم ببینموسایلت رو جمع کن تا من

... بچه بلد نیست اسلحه دستش بگیره، اومده لا اله الا االله« غر کرد:و زیر لب با خودش غر 

  »وسط خط مقدم.

کردم،  می یاهایم را نقش بر آب دیدم و با همۀ مقاومتی که براي پنهان کردن بغضمؤتمام ر

وش گرفتم و جاي رفتن، جلوي پایش زانو زدم و هر دو پایش را در آغ شید. بههایم جو اشک در چشم

... تو رو خدا بذار بمونم. به جون آقا تو رو خدا« هایم گفتم: هق بریده وسط هق زدم زیر گریه و بریده

دم. بلد نیستم اسلحه دستم  مونم و هر کاري گفتی انجام می می جا رم. همین خودم جلوتر از این نمی

 ها رو واکس اي رزمندهین... اصلاً پوت.. بذار بمونم آقااما بلدم چاي دم کنم و ظرف بشورم که. ،گیرمب

   »...مالم. تو رو خدا می اتون رو گل... یا ماشینزنم می

  !»قدر قسم نده پسر این« آقا معلم کلافه دستی به محاسنش کشید و گفت:

 مدرسه آتیش يبچه چه کنم؟ کم تواین  دستخدایا من از « بعد سر به آسمان برداشت و گفت:

  »، حالا اینجا هم باید از دستش بکشم.هسوزون می

اما ظاهر نالان و گریانم را حفظ  ،استیصال و نرم شدنش را حس کردم و در دل قهقهه زدم

کرد و  کردم تا آقا حسابی دلش بسوزد و از برگرداندنم پشیمان بشود. آقا فکري کرد و دست در جیبم

زي پشت برگه کرد. نامۀ قلابی را بیرون کشید و با خودکار خودش، شروع به نوشتن چی رضایت

رم براي  لۀ ریاضی برات نوشتم. من امشب دارم میئیه مس« طرفم گرفت و گفت: سپس برگه را به

له رو حل کنی. اگه حلش کردي، چیزي به فرمانده گزارش ئشناسایی. تا صبح وقت داري این مس

گردي  میاي که پیدا کردي بر گه نتونستی، خودت با اولین وسیلهتونی اینجا بمونی اما ا کنم و می مین

  »چسبی به درست. قبوله؟ می ري آبادي و سفت می عقب و

شد، انداختم و  اي که روي هم دو خط هم نمی ئلهاضطراب تمام وجودم را گرفت و نگاهی به مس

 هاي سخت آقا را در امتحانات دیده بودم و خوب ئلهبارها مس به آنی گل از گلم شکفت. من بارها و

شدند. مطمئن شدم این یکی از آن  می کم سه چهار خطی هاي سختش دست لهئنستم مسدا می

  »کنم. می قبوله آقا ... من حلش« هایی نیست که نشود حلش کرد. با ذوق گفتم: سخت

... من برگردم یا مردونه قرار گذاشتیم مرد و« اي به من کرد و گفت: آقا نگاه عجیب و آسوده

  !»ها زنی مونه. زیرش نمی برنگردم، قرارمون سر جاش می
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کردم و هرگز نفهمیدم منظورش از برگشتن یا برنگشتن  می له فکرئآن لحظه فقط به حل مس

  !»چشم آقا« چیست. لبخندي زدم و گفتم:

اري معلم بشی. پس این جنگ و یادمه گفتی دوست د« آقا ناگهان مرا در آغوش گرفت و گفت:

  »شو و توي اون جبهه بجنگ.ببذار براي ما و برو درس بخون و یه معلم خوب 

  »خیلی درد گرفت؟« سپس گوشم را نوازش کرد و پرسید:

  »نه آقا! ما عادت کردیم دیگه.« خندیدم و گفتم:

داخلاقت رو حلال خلاصه این آقا معلم ب« ام را بوسید و گفت: اش گرفت و پیشانی آقا هم خنده

   »کن تا با خیال راحت بره.

  و من با خنده حلالش کردم و باز نفهمیدم منظورش از رفتن، کدام رفتن است. 

...  

اشکی از  ۀتم ناخودآگاه روي گوشم رفت و قطرشاخۀ گل را روي سنگ مزارش گذاشتم. دس

، لت کردیم آقا معلمما که حلا« هایم لبخند زدم و گفتم: چشمم روي سنگ سیاه چکید. میان اشک

  »تونست حل کنه. م نمیاغورثئله رو من که هیچ، خود فیثاما یادت باشه کلک زدي. اون مس


